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شش استاد از حراج تهران گفتند
رویدادی اقتصادی

 با شاکله فرهنگی

پنجمین حراج تهران با رکورد فروش ۲۵ میلیاردو  �
۳۶۲ میلیون تومانــی و نیز ارائه شــش اثــر بالای یک 
 میلیــارد تومان، پنجره ای تازه بــه روی بازار هنر ایران 
گشــود. ۲۰ روز پس از برگزاری این رویداد ملی، شش 
اســتاد هنرهــای تجســمی هریک از زوایــای خاص 
خود، دیدگاه شــان را درباره این حــراج بیان کرده اند. 
نصراالله افجه ای، هنرمند صاحب سبک خوشنویسی و 
نقاشــی خط که اثر معناگرای او به مبلغ ۲۲۰  میلیون 
تومــان در پنجمین حراج تهران چکش خورد، با بیان 
اینکه برگــزاری حراج تهران ماننــد همه حراج های 
دنیا امری منطقی، لازم و بدیهی اســت، می گوید: به 
این اتفاق خوش بین هســتم و افزود: در هر دوره من 
کاری برای حضور در حراج آماده کردم. نکته مهم در 

حراج ها توجه به مسئله عرضه و تقاضاست.
 علی شــیرازی، هنرمند پیشــگام نقاشی خط که 
اثری از او در این دوره حضور نداشــت، حراج تهران را 
بسیار مثبت ارزیابی کرد: «قبل از برگزاری حراج تهران 
حرکاتی شبیه به آن را هرگز نداشتیم و همین نکته این 
تذکــر را می دهد که باید از این اتفاق نوظهور حمایت 
کرد».  اما منوچهر نیازی، هنرمند پیش کسوت نقاشی، 
معتقد اســت که صادرات آثار هنری می تواند روزی 
جای صــادرات نفت را بگیــرد. او گفت: «درحالی که 
حراج تهران را رویدادی اقتصادی می بینند، من شاکله 
آن را فرهنگــی می دانــم». جلیل رســولی، هنرمند 
صاحب سبک نقاشــی خط که تابلوی اکریلیک و رنگ 
و  روغن روی بوم او با نام «درخت دوســتی» به مبلغ 
۲۴۰  میلیون تومان به فروش رسید، برگزاری این حراج 
هنــری را در مجموع مثبت ارزیابــی کرده و می گوید: 
این اقدام در رشــد و تعالی هنر درخور توجه اســت.  
کیخســرو خروش، دیگر نقاشی است که منظره ای از 
او به مبلغ ۹۵  میلیون تومان در حراج تهران فروخته 
شد. او درباره این اثر گفت: «این تابلو را ۳۵ سال پیش 
به یک مجموعه دار فروختم و حالا بار دیگر در حراج 
تهران فروخته شد. به نظر من هنرمند به قصد حراج 
کار نمی کند؛ بلکه برای رضایت خود و مخاطبش کار 
می کند». علی اکبر صادقی که با تابلوی پنج لته ای به 
نام شکار حیوانات در حراج تهران شرکت داشت و اثر 
او به مبلغ ۴۵۰  میلیون تومان به فروش رسید، با بیان 
اینکه حراج تهران تأثیر فوق العاده ای داشــته است، 
گفت: از اولین دوره حراج تا به حال شاهد تفاوت های 
زیادی هســتیم و قیمت آثار خیلی بالاتر رفته اســت؛ 
هرچنــد در مقیاس جهانی هنــوز ارزش مالی آثار ما 
بســیار پایین تر از آن چیزی اســت کــه در حراج های 
خارجی شــاهد هســتیم. البته من تابه حال در هیچ 
حراج خارجی ای شرکت نکرده ام؛ اما در حراج تهران 

به خاطر ایرانی بودن آن شرکت می کنم. 

رونمایی از «تو نیامدی بهنگام 
جای تو سر شب آمد»

«تو  � شــعر  مجموعــه 
تو  بهنگام جــای  نیامــدی 
ســر شــب آمــد»، حاصل 
کار مشــترک مهدی نوید و 
شهرزاد چنگلوایی رونمایی 
می شــود. به گزارش ایسنا، 
نیامدی  «تو  مجموعه شعر 
بهنگام جای تو ســر شــب آمد» حاوی شــعرهایی 
از مهدی نوید اســت با فضاســازی هایی از شــهرزاد 
چنگلوایــی که به همت نشــر بن گاه منتشــر شــده. 
شهرزاد چنگلوایی دانش آموخته  رشته  مجسمه سازي 
از دانشگاه ییل است و این رونمایی در اولین نمایشگاه 
انفرادی او در ایران با عنوان «به یک رودخانه نمی توان 
دوبار» در «اُ گالری» برگزار می شود. نمایشگاه حاصل 
گزیده  کارهای سه سال اخیر چنگلوایی است که شامل 
ویدئــو، چیدمان و عکس اســت. مهدی نوید مترجم 
آثاری از ســاموئل بکــت و ریچارد براتیگان اســت و 
این نخســتین مجموعه شعر او محســوب می شود. 
نمایشگاه تا اول تیر در «اُ گالری»، واقع در خیابان استاد 

نجات اللهی، کوچه  خسرو، پلاک ۴۶ ادامه دارد. 

گوناگون

«مجلسی» که باید دید

«من به شما می خندم. شما که گویا نیکید. شما  �
نیکان همگی از صحنه های آینده حذف می شــوید؛ 
تنها من می مانم که بدترینم! هیچ صحنه ای شما را 
نشــان نخواهد داد به خاطر اینهمه نیکی تان. منم 
که در نورم و بر ســکو! من به نیکی شما می خندم 
اگــر مایه حذف شماســت! آنها که شــما را حذف 
می کننــد کاری جز ایــن نمی کنند که مــن کردم!» 
مجلس ضربــت زدن بهرام بیضایی، صحنه هایی پر 
از ابن ملجم و خالــی از علی(ع)، صحنه هایی پر از 
اشقیا و خالی از اولیا این مجلسی است که باید روی 
صحنــه ببینید؛ در متنی از بهــرام بیضایی با اجرای 
محمــد رحمانیان. این بخشــی از نمایش مجلس 
ضربت زدن اســت که تصویری حقیقــی از بخش 
نانوشته و ناخوانده شــده تاریخ ایران و به خصوص 
تاریــخ هنرهای نمایشــی کــه کمتر کســی تلاش 
کرده خلاف آن حرکت کند اســت و بهرام بیضایی 
نمایش نامه نویــس، کارگردان، پژوهشــگر و در یک 
کلام هنرمند بلندآوازه ایران بر آن دســت گذاشــته 
و در قالــب کلمــات آن را در مجلــس ضربت زدن 
تصویر کرده اســت؛ تصویری که درســت از همین 
امروز - اگر اتفاق منحصربه فردی نیفتد- قرار است 
با کارگردانی محمد رحمانیان در سالن اصلی تئاتر 
شهر روی صحنه برود. اجرای این نمایش بی تردید 
یکی از مهم ترین اتفاقات تئاتر ایران نه در این روزها 
که در شــش ماهه اول سال ۹۵ اســت و دیدن آن 
به شدت توصیه می شود. برای این توصیه هم دلایل 
خودمان را داریم که اگر با این نوشــته همراه باشید 

می توانید آن را قبول یا رد کنید. 
متن جسور

تردید نکنید اجرای نمایش مجلس ضربت زدن 
یک اتفاق مهم در نیمه نخســت سال جاری ایران 
اســت. چه اتفاقی مهم تر از این؛ یکی از آثار بهرام 
بیضایــی بعد از چندین ســال می تواند روی صحنه 
آن هــم مهم تریــن صحنــه تئاتــر حرفــه ای ایران 
یعنی ســالن اصلی تئاتر شــهر برود. اگر دو اجرای 
نمایش نامه خوانــی همیــن اثــر را بــه کارگردانی 
محمد رحمانیان کنار بگذاریــم، به جرئت می توان 
گفت که از ۱۱ ســال پیش تا امروز که خود بیضایی 
«مجلس شــبیه در ذکر مصائب استاد نوید ماکان و 
همسرش مهندس رخشید فرشــید» را روی همین 
صحنــه به نمایش درآورد، اثر دیگری از بیضایی نه 
به کارگردانی خــودش و نه به کارگردانی کارگردان 
دیگری به صحنه نیامده اســت. البته باز هم تکرار 
می کنــم که دو مجلــس نمایش نامه خوانی همین 
نمایش را که در ســال ۹۳ روی صحنه آمد مستثنا 
می دانم. حالا بعد از چندســال از مهاجرت اســتاد 
بیضایــی بــه اســتنفورد، او یک بار دیگــر آن هم با 
مجلس ضربت زدن به صحنه تئاتر شهر بازمی گردد؛ 
نمایشی که برخلاف شــیوه نمایش سنتی ایرانی با 
محوریت ضربت خوردن امام علی(ع) به ممنوعیت 
و حــذف حضــور اولیا روی صحنه اشــاره می کند. 
این نمایش مانند بســیاری از آثار بیضایی، با شــیوه 
نمایش در نمایش روایت گروه نمایشــی را می گوید 
که قصد دارند شــهادت شــهید اول محــراب را به 
صحنــه بیاورند. امــا آنها اجازه نمایش شــمایل و 
شــخصیت امام را ندارند و نمایششان به جای آنکه 
داستان مولای موحدین و اولین شهید محراب باشد، 
داســتان اشــقیا یعنی ابن ملجم و قطام می شــود. 
جســارت در پرداختن به چنیــن موضوع مهمی که 
شــاید مهم تریــن چالش هنرهای نمایشــی بوده و 
آنچنان کــه از زبان ابن ملجم در ایــن نمایش گفته 
می شود، با حذف امام علی کاری می کنیم که او در 

۱۴۰۰ سال پیش کرده بود. 
اجرائی متفاوت

حتــی اگــر بعضــی از آثــار نمایشــی محمد 
رحمانیــان را دوســت نداشــته و نقدهای جدی 
بــه آنها داشــته باشــیم نمی توانیم ایــن نکته را 
نگوییم کــه او یکی از بهتریــن کارگردانان و البته 
نویسندگان تئاتر حال حاضر ایران است که با تلاش 
مســتمرش برای اجرای تئاتر دایره مخاطبان تئاتر 
را وسعت داده اســت. رحمانیان با آنکه خودش 
هم نمایش نامه اجرانشده ای به اسم امیر را درباره 
زندگی امیرمؤمنان و شــهادتش دارد اما بار دیگر 
تصمیم گرفته اســت با تیم بازیگری و تیم اجرائی 
شناخته شــده ای، مجلس ضربــت زدن را با وجود 
همه حساســیتی که بیضایی روی اجرای متونش 
دارد روی صحنــه بیاورد. او همان طور که اشــاره 
شد، پیش از این هم یک بار در سال ۹۳ این نمایش 
را به صورت نمایش نامه خوانی اجرا کرد؛ اجرائی 
که بــا وجود زمان و تمرین کــم می توان گفت که 
کاری درخور تحســین بود. او حالا با زمان بیشتری 
که داشته توانســته است با تغییرات زیادی نسبت 
بــه آن اجرا، نمایش نامه خوانی با اســتانداردهای 
بیضایی روی صحنه بیاورد که حضور امیر جعفری 
به عنوان بازیگر نقش ابن ملجم با توجه به پیشینه 
بازیگری اش، یکی از این تغییرات اســت. اما شاید 
مهم ترین تغییر این نمایــش، تغییر کاراکتر اصلی 
نویســنده اســت. او برخلاف آنچه از متن بیضایی 
برمی آید و اجرای قبلی خــود، مهتاب نصیرپور را 
برای نقش نویســنده انتخاب کرده است؛ انتخابی 
کــه البتــه بیضایی نیــز آن را تأیید کرده اســت و 
خوانــش متــن را دچــار تغییراتی می کنــد که با 
توجه به شــیوه بازیگری مهتاب نصیرپور می توان 
ایــن را به عنــوان یکــی از دلایل دیــدن مجلس 

ضربت خوردن به شمار آورد. 

پرده خانه
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فرانک آرتا

فرزانه ابراهیم زاده

هنر

شــرق:  مدرسه ها در کشــور های صاحب ســینما مانند 
مدرســه جولیارد نیویورک، مدرســه ســینمایی ایدک، 
مدارس فیلم سازی یواس سی و... نقش مهمی در تربیت 
فیلم سازان خلاق داشته اند. تأسیس مدرسه ملی سینما 
در ایران برای نخســتین بار را باید بــه فال نیک گرفت؛ 
چون ساختار مدرســه با نظام های آموزشی دانشگاهی 
و آموزشــگاهی تفاوت هایی دارد. به همین مناسبت با 
کامبوزیا پرتــوی، مدیر دپارتمان فیلم نامه نویســی این 

مدرسه، گفت وگو کردیم. 

با مدرســه ملی  �  هنوز خیلی ها آشــنایی دقیقی 
سینمای ایران ندارند. تعریف شما از این مدرسه نوپا 

چیست؟ 
گامی که در تأســیس مدرسه ملی ســینما برداشته 
شــد، بســیار مثبت بود. اصلا هر توان آموزشی ای که به 
وجود بیاید، اتفاق مثبتی اســت. چند روز پیش خواندم 
که مدرســه ای در رودبار با یــک معلم و یک دانش آموز 
فعالیــت می کند. مدرســه ملــی فعــلا، در این مقطع 
زمانی، هدفی بزرگ و حتی مقدس در راســتای اعتلای 
سینماست. این حداقل چیزی است که این مدرسه دارد. 
فعلا مدرســه با تئوری هایی طرف اســت که می خواهد 
نمودِ عملی آن را نشان دهد. مدارس و آموزشکده های 
دیگــر، امکانی کوچک هســتند و از طرفــی چون دوام 
آموزشگاه های دیگر با پولی است که به دست می آورند، 
مجبورنــد که محدود عمل کننــد. مجبورند به پول فکر 
کنند. برای مثال برایشــان فرقــی نمی کند که هنرجوی 
جوان  در چهار ماه نویسنده، کارگردان یا تدوینگر می شود 
یا در هشــت ماه یا بیشــتر. حتی این هدف را ندارند که 
هنرجــو را حتمــا به جایی برســانند. دیگر مؤسســات، 
نیازهای مقطعی را در آموزش سینمایی برطرف می کنند. 
امیدوارم مدرسه هدفش فراتر از اینها باشد و نیاز هنرجو 
و نیاز منِ مدرس را پاســخ دهد. حتما احساس نیاز شده 
که باید چنین حرکتی در ســینما انجام بشود که بنابر آن 

مدرسه ملی با نگاهی جدید تأسیس شده. 
  ولی مدرســه برای دوره اصلی آموزشی خود در  �

یک بازه دوساله تعریف شده.  
نوع تعریف این بازه خیلی متفاوت است. هنرجو دو 
سال شبانه روز در اختیار مدرسه است. مثل آموزشگاه ها 
نیست که چند روز در هفته کلاس دارند. این نظام استاد- 
شاگردی که مدرســه در پیش گرفته، ارزش بسیار زیادی 
دارد. به این ترتیب رابطه آموزشی استاد و شاگرد به حوزه 

کار و خارج از مدرسه هم کشیده می شود. 
  چه ویژگی ای باعث شــد که پیشــنهاد مدیریت  �

«دپارتمان فیلم نامه نویسی» مدرسه را بپذیرید؟  
چند وقتی تدریس را برای خودم کم رنگ کرده بودم 
تا وقتی که پیشنهاد همکاری در مدرسه به من داده شد. 
وقتی دیدم سیستم آموزشی مدرسه ملی متفاوت از دیگر 
جاهاست، قبول کردم. تجربه های دیگرم در تدریس من 
را راضــی نمی کرد. نکتــه مثبت آموزش برایــم در این 
سال ها فرصت مجدد یادگیری، یادآوری و مرور است. در 

آموزشگاه ها مثلا در ۱۲ جلسه باید کارت را انجام بدهی 
حتی اگر درست تمام نشــده باشد که معمولا هم برای 
من در تدریس فیلم نامه نویسی این اتفاق می افتاد. پس 
از این ۱۲ جلســه با کسانی که شناخت پیدا کرده بودم و 
فعالیت بیشتری داشتند، خارج از آموزشگاه رابطه استاد 
شــاگردی مان را ادامه  داده ایم. این اتفاق در آموزشــگاه 
برای همه نمی افتد. در دانشگاه هم دانشجوها، مسئول 
بار نمی آیند. شــور و هیجان بچه هــا پس از مدتی افت 
می کند. وقتی بحث نمره وســط است و دانشگاه به منِ 
استاد زنگ می زند که به فلان دانشجو نمره بدهم، معلوم 
می شود که چرا سطح آن دانشکده پایین است. اینجا در 
مدرسه ملی برای پذیرفتن دانشجوها سخت گیری شده. 
گذشته از بحث استاد و شاگردی و انتقال تجربه و اینها، 
مدرسه ملی سینما یک فرصت برابر برای همگان است. 
خوشــحالم که اگر یک استعداد از فلان شهرستان داریم 
که وضع مالی خوبی ندارد، مدرسه به وضع مالی او نیز 
کمک می کند تا بتواند درس بخواند، آن هم پیش کسانی 
که حرفه ای این کار هستند. این به نظرم بزرگ ترین امتیاز 

این مدرسه است. 
  در دوره سیطره ســینمای دیجیتال، در دوره ایی  �

که به سمت حذف مدارس ســینمایی، پررنگ شدن 
خودآموزی، آزمون و خطا و تجربه گرایی می رویم،  به 

نظر شما لزوم تأسیس مدرسه چیست؟ 
خوشــبختانه یکی از اهدافی که این مدرســه دارد، 
به روزبودن اســت. ســعی دارد خودش را چــه از نظر 
ابــزار و چه دانــش به روز نگــه دارد و انتقال این دانش 
به دانشــجوها به بهترین شکل انجام شــود. این هم از 
احســاس نیازهایی است که مدرســه به خاطر رفع آنها 

شکل گرفته است. 
 حوزه فیلم نامه نویســی چقدر متکــی بر آموزش  �

کلاســیک و چه اندازه سوار بر تجربه گرایی و آزمون و 
خطاست؟  

جامعه فیلم نامه نویسی امروز ما به هر دو اینها کنار 
هم نیاز دارد. ببینید، ســرانه تیراژ کتاب در ایران به  هزار 
نســخه تنزل پیدا کرده. اصــلا کتاب خوانی جای خود را 
به استفاده از رسانه های دیجیتالی کم ارزش داده است. 
خیلی راحت طلب شــده ایم و انگار همــه می خواهند 
فقط خوش باشــند. عادت کتاب خواندن که تأثیر بسیار 
زیادی روی فیلم نامه نویســی دارد، فراموش شده است. 

کتاب فروشی ها خلوت شده اند.  
  برخی ها معتقدند مشــکل اصلی سینمای ایران  �

ضعف فیلم نامه نویسی اســت. آیا مدرسه روی این 
نکته بیشتر تمرکز می کند؟ 

ضعف سینمای ما فیلم نامه هست، ولی نه آن قدر که 
گفته می شــود. فیلم نامه هم بخشی از مشکلات است، 
ولی مســئله اصلی نیست. مشکل ســینمای ما حضور 
برخی از تهیه کننده های بی ســواد اســت که فیلم نامه 
برایشان اهمیتی ندارد. بیشــتر تمایل دارند کلیشه هایی 
را کــه جواب پــس داده اند، به کار بگیرند تا فیلم شــان 
بفروشــد. البته پیدایش شبکه خانگی باعث شد ساخت 

آثار نازل در سینما کمتر شود. 
  آیا برگزاری کارگاه های فیلم نامه نویسی یا دعوت  �

از استادان خارجی جزء برنامه های مدرسه است؟ 
فکــر می کنم پــس از مدتی که از آغاز بــه کار دوره 
دوســاله بگذرد، این اتفاقات می افتد و نیازش محسوس 
می شود. اگر توقع مدرسه این باشد که به روز باشد، ناگزیر 
به بهره بردن از تجربیات اســتادان بین المللی نیز است؛ 
مثلا نگاه نویسنده ای مانند گی یرمو آریاگا، فیلم نامه نویس 
آثاری چون «۲۱ گرم» و «بابل» خیلی متفاوت و برجسته 
است و چقدر خوب است که ما در فرصتی، با او رودر رو 
حرف بزنیم و به نوع تفکر و نگرشــش پی ببریم. وقتی 
منِ نوعی احســاس کنم  ای کاش او بین مــا بود و از او 
می پرســیدیم که چطور به این فکر رســیده و به نظرش 
ســینما چه شیوه های روایی دیگری را نیاز دارد، آن وقت 

باید او را دعوت کنیم؛ چون می خواهیم همسطح با تفکر 
روز حرکت کنیم. این می تواند یکی از دلایل پایایی مدرسه 
بشود. مدرســه به دلیل رفع همین نیازها تأسیس شده 
اســت. باید با شیوه نگرش و نگارش فیلم سازهای بزرگ 
دنیا هم آشنا شویم و با آنها به صحبت بنشینیم. امیدوارم 

زمانی این نیاز را حس کنیم و به دنبال آن برویم. 
  آینده مدرسه را چگونه ترسیم می کنید؟  �

خوش بینم. امیدوارم با توجه به مدیران روشن اندیشی 
که مدرسه دارد، کم کم به سمت استقلال پیش برود. اگر 
مدرسه استقلال پیدا کند، سال های سال به کارش ادامه 
خواهد داد. برخوردهای جناحی و سیاســی نیز می تواند 
به مدرســه آســیب بزند، ولی با توجه به مدیران فعلی 
مدرســه، به نظرم پس از مدتی به سمت استقلال پیش 
می رود. چون مدرسه خودش را با نیاز جامعه سینمایی 
هماهنگ می کند، به نظرم خیلی زود به بار می نشیند و به 
نمونه تبدیل می شود. زمانی که اولین سری هنرجوهای 
این مدرســه بیرون بیایند و وارد بازار کار بشوند، آن وقت 

است که جامعه به آن احساس نیاز پیدا می کند. 
  آیا هنرجویان بعد از تحصیل، امکان فعالیت در  �

سینما پیدا می کنند؟ 
نظام استاد-شــاگردی از ابتدا به همین دلیل شکل 
گرفته که هنرجو از اول با یک حرفه ای کار کند و همین 
رابطه اگر ادامه پیدا کنــد، آن هنرجو خودبه خود وارد 
بازار کار خواهد شــد. اگر به همین امیدوار باشــیم که 
هنرجو به نتیجه می رسد، نکته خیلی مثبتی است. اگر 
مدرسه به ســاخت فیلم او نیز کمک کند، خیلی خوب 
است هرچند من این شیوه را قبول ندارم. از این نظر که 
از جایی به بعد، برای وارد شــدن به سینما باید جنگید 
و خود را ثابت کرد تا بتوان در ســینما باقی ماند. اینکه 
می گویند ســینما بی رحم اســت، به همین دلیل است؛ 
چون سینما دائم خوراک نو و تازه می خواهد. به همین 
دلیل از جایی، مثلا هیچکاک دیگر آن هیچکاک ســابق 
نیست. مدرســه اگر به روز باشــد، خیلی بهتر می تواند 

ادامه کار بدهد. 
  به نظر شــما مدرسه ملی ســینمای ایران با چه  �

چالش هایی روبه رو است؟ 
تاکنون حمله های زیادی به مدرســه شــده و الان 
نمی توان گفت ضعف مدرسه کجاست. بعضی وقت ها 
به این فکر می کنم که مدرســه هنوز در حوزه آموزش 
چیــزی از خود بروز نــداده که به آن حمله می شــود. 
چطور به وجود مدرســه احســاس بی نیازی می کنند و 
به خودشــان این حق را می دهند کــه اینچنین درباره 
آن فکــر کنند! زمانی درباره ســینمای کودک نیز همین 
شرایط را داشــتیم. زمانی که آقای بهشــتی در فارابی 
مســئولیت داشتند، به سینمای کودک احساس نیاز شد 
و به جز حمایت از تولید، جشنواره فیلمی هم برای آن 
راه افتــاد که خیلی هم موفق شــد. اما در دوره ای هم 
به آن احساس نیاز نشد و رهایش کردند. احساس نیاز، 
چیزی اســت که می تواند محرک و پیش برنده مدرسه 

ملی سینمای ایران بشود. 

گفت وگو با  کامبوزیا پرتوی

مشکل سینمای ما بی سوادی برخی تهیه کنندگان است

ســخنان جنجالی علیرضا رییســیان در گفت وگو 
با فریدون جیرانی، هفته گذشــته بار دیگر اختلافات 
جدیدي را دربــاره انحلال خانه ســینما و ... مطرح 
کــرد. اما آنچه که تازگي داشــت پرده برداشــتن از 
برخي مناســبات پشــت صحنه ســینماي ایران در 

سال هاي گذشته بود که مجال بروز نداشت.
به همین دلیل با علیرضا رییسیان گفت وگو کردیم و 
پرسیدیم علت افشاگری تان درباره پشت پرده خانه سینما 
در این بازه زمانی چیست و چرا زودتر به آن نپرداختید و 
پاسخ داد: «من قصدم از انجام گفت وگو،  افشاگری نبود. 
بلکه بیان حقایقی بود که تاکنون عنوان نشده اند. چون 
برخی ها مطالب نادرســتی مطرح کــرده  و تهمت هایی 
زده اند که ناچار شــدم به آنها پاســخ دهم. من در متن 
استعفانامه ام از ریاست کانون کارگردانان خانه سینما به 
مشکلات موجود اشاره کردم و نوشتم که به میل خودم 
اســتعفا کردم. حتی سه سال بعد یکی از فعالان کانون 
و از فیلم سازان مشهور متوجه کدهای من در آن نوشته 
شد و آنچه بیان کرده بودم را تأیید کرد. متأسفانه الان هم 
اثرات ســوء آن نگاه ها را شاهدیم که نمی گذارند صنوف 
سینمایی مستقل عمل کنند. من هم منتظر زمان مناسبی 
بودم که ایــن مطالب را مطرح کنم. چــون معتقدم در 
فضای آرام باید مسائل بررسی شوند که البته تماس هایی 
گرفته شد و مرا بیشتر ترغیب کرد. در یکی، دو ماه اخیر از 
سه رسانه مختلف با من تماس گرفتند و خواستار انجام 
گفت وگو شدند که درنهایت با آقای فریدون جیرانی و دو 

رسانه دیگر دراین باره به گفت وگو نشستم».
عاشــقی»  «دوران  کارگــردان 
درباره ضرورت بیان حقایق در 
این روزها تأکید کرد: «احساس 
کردم اگــر در موقعیت فعلی، 
شــاهد بســامان بودن ســینما 
اهالی  و  و همــکاران  بودیــم 
حرفه ای  موقعیت  در  ســینما 
می بردنــد،  به ســر  مناســب 
چنین  نداشــت  لزومی   دیگــر 
امــا  شــود.  زده  حرف هایــی 
متأســفانه شــاهد موقعیــت 
نیســتیم!  پررونقی در ســینما 
ضمن اینکه منطق گفت وگوی 
اخیــر من ایــن بود کــه خانه 
ســینما برای یکدست شدن به 
منظــور آمادگی بــرای مقابله 
جــدی به حــذف جریانی مثل 
کانــون و بنــده اقــدام کرد و 

نتیجه آن حذف و عمل تحریک آمیز این شــد که کانون 
کارگردانان هیچ وقت به جایگاه واقعی اش برنگشت».

رئیس اســبق کانــون کارگردانــان ســینمای ایران 
در برابــر این پرســش که اساســا با توجه بــه اظهارات 
ســینماگران در ادوار مختلف در رسانه ها که هیچ وقت 
شــاهد دوران پررونق در ســینما نبودیم، پس تعریفتان 
از پررونق بــودن چیســت، بیــان کــرد: «ایــن حرف من 
ربطی به هیأت مدیره خانه ســینما ندارد. بلکه بیشتر به 
مشارکت حداکثری صنوف مهمی همچون کارگردانان، 
تهیه کننــدگان، فیلم نامه نویســان و بازیگــران مربــوط 
می شــود که هروقت قدرت صنفی را در دست گرفتند و 
در رأس تصمیم گیری ها مشارکت فعال داشتند و اعضای 
حرفه ای شان موقعیت شغلی مناسب کسب کرده بودند، 

 توانستند روزگار پررونقی در سینمای ایران رقم بزنند». 
کارگردان فیلم «ایستگاه متروک» به این پرسش که 
علت دفاع شما از سیدضیا هاشمی که یکی از متولیان 
تأسیس شعبه شماره ۲ خانه سینما بود، چیست، چون 
عده ای معتقدند شــما با ایشــان همــراه بودید،  چنین 
پاسخ داد: «من که نباید بگویم نیست. آنها که مدعی اند 
چنین اســت، باید ادله حقوقی و محکمه پسند بیاورند 
که هست! بنده شخصا هیچ نقشی در بسته شدن خانه 
ســینما نداشــتم. نه تنها من که هیچ کس در تعطیلی 
خانــه نقش نداشــت. بلکه شــورای فرهنگ عمومی 
و معاونت وقت حقوقی وزارت ارشــاد بــه این نتیجه 
رســیده بودند که براســاس ادله قانونی، خانه ســینما 
بایــد تعطیــل شــود. در آن زمان هــم جامعه صنفی 

تهیه کنندگان تمایل داشــت از خانه سینما خارج شود؛ 
چون می خواســت از وزارت کشــور مجوز بگیرد. بنده 
هم  عضوشــان بودم و کار بیشتری انجام ندادم. رابطه 
مــن با آقای هاشــمی از نظر صنفــی رابطه یک عضو 
با تشــکیلات بود. درعین حال، من با ایشــان و خیلی از 
مدیران صنفی داخل خانه ســینما مثل آقایان بزرگ نیا، 

تبریزی،  دلپاک و... دوستی دیرینه دارم. همین».
این کارگردان ســینما در ادامه درباره این پرسش که 
شما در این گفت وگو اظهار کردید آقای احمدی نژاد در 
آن زمان سه بار تذکر داده بودند که خانه سینما گشوده 
شــود،  در این صــورت منظورتان این اســت که موضع 
شــورای فرهنگ عمومی با ســخنان شــخص اول قوه 
 مجریه در تضاد بود، این گونه موضع گیری کرد: «من این 
جمله را نقل کردم. من خودم از نزدیک چنین جملاتی 
را نشنیدم. به هر شکل طرفین به این نتیجه رسیدند که 
گشــودن در خانه به لحاظ حقوقی درآن زمان شــدنی 
نیســت و البته به نظرم در درگیری میان ارشاد و اهالی 

سینما برخی ها منتفع شدند».
منوچهر محمدی، تهیه کننده ســینما یکی از افرادی 
بود که رییسیان به شکل تلویحی از او  نقد کرد. به همین 
دلیل خواســتار واکنش منوچهر محمدی شــدیم که در 
گفت وگو با «شرق» گفت: «تمایلی به پاسخ گویی ندارم».
محمد مهــدی عســگرپور کــه از مهم تریــن افراد 
نقد شده از سوی علیرضا رییسیان در این مصاحبه بود؛ 
در گفت وگو با «شــرق» پاسخ درخور را به زمان دیگري 

موکول کرد! 

  
بخشــی از ســخنان رییســیان این بــود: «در هیچ 
کشــوری دیگر خانه ســینما وجود نــدارد. الگوی نهاد 
خانه سینمای ما را آقای انوار از اتحاد جماهیر شوروی 
گرفت. هدف مدیران آن دوره شــکل گیری نهاد صنفی 
زیر نظــر دولت و با تمایلات دولت بود. اما در روســیه 
هم دیگــر چنین جایی را تعطیــل کرده اند و آکادمی و 
سندیکا دارند... ثبت صنف در وزارت کار بدترین اشتباه 
و نــه پیش برنده، نه مترقی و نه در شــأن ســینماگران 
اســت. به نظرم صنوف باید در وزارت صنعت و معدن 
ثبت شــوند. سیدضیاء هاشــمی به دیدار مقامات رفت 
تا نگذارد شــمقدری، رئیس شــود. در سال ۸۴ گروهی 
از سینماگران ازجمله ســیدضیاء هاشمی نزد مقامات 
بالای دولتی رفتند تا نگذارند هیأت اســلامی هنرمندان 
و شــخص شمقدری امور را در دست بگیرند. در نتیجه 
صفارهرندی، وزیر ارشــاد، محمدرضا جعفری جلوه را 
که رابطه قدیمی با وی داشت به عنوان رئیس سازمان 
ســینمایی تعیین کــرد. قبل از آنکه محمد حســینی از 
مجلس رأی اعتماد بگیرد و وزیر ارشــاد شود، به همراه 
برخی از اعضــای هیأت مدیره خانه ســینما و ازجمله 
فرهاد توحیدی، محمدمهدی عســگرپور، امین تارخ و 
محسن هاشمی به واســطه برادرخانم محمد حسینی 
به دیدار وی رفتیم. آنجا ایشــان پرســید پیشنهاد شما 
بــرای معاونت ســینما کیســت؟ و هیچ کــدام از این 
دوستان حرفی نزدند حتی عسگرپور که در این نشست 
کلــی صحبت کرد هــم کلمــه ای در این بــاره چیزی 
نگفــت. قبل ترش کــه بحثی درباره حضور عســگرپور 
به عنوان معاون سینمایی دولت یازدهم صورت گرفته 
بود، من به عســگرپور گفتم اتفاقا تــو خیلی هم از این 
جریان دور نیســتی! در جریان انحلال خانه سینما، تیر 
اول را عســگرپور زد. طیف عســگرپور در دوســال اول 
شــمقدری ابدا مشکلی با او نداشــتند و در جشنواره ها 
هم شــرکت می کردنــد و جایزه می گرفتنــد. در جریان 
درگیری انحلال هم تیر اول را عسگرپور شلیک کرد که 
نامه ای هتاکانه نوشــت به وزیر ارشــاد؛ ضمن اینکه از 
مدت ها قبل گرفت و گیرهای اساســنامه هویدا شــده و 
حتــی جعفری جلوه هم به آن اذعــان کرده بود. خانه 
ســینما را شــورای فرهنگ عمومی منحل کــرد. یادم 
می آید شمقدری در محفلی چندنفره به اسم جلاله االله 
قســم خورد که من در بسته شدن خانه سینما تقصیری 
نداشــتم. واقعیت هم این بود که در شــورای فرهنگ 
عمومــی این اتفاق افتاده بود و بســیاری از آنها که در 
ظاهر موافق خانه ســینما بودند، در آنجا به انحلالش 

رأی دادند!!!»

چرا رییسیان به افشاگرى  دست زد؟
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